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و مسئلة كيفيات ذهنيو بدن) ذهن(هماني نفس اين

*حبيب كاركن بيرق

 چكيده

 نظريات ماترياليستي كه حقيقـت انـسان را در بـدن مـادي خلاصـه ديربازاز

در. است ند، وجود داشته كرد مي يكي از نظريات ماترياليـستيِ دوران معاصـر

و بـدن كـه بـه  صـورت جديـدتري مطـرح شـده، نظريـة باب رابطـة نفـس

در. استو بدن) ذهن(نفسِ هماني اين ايـن نظريـه يكـي از نظريـات رايـج

مي فلسفة ذهن معاصر به  رود كه به دنبال نقد رفتـارگراييِ رايـل مطـرح شمار

 كـه همانگونـه ــ ـآيـد، نفـس يـا هماني برمـي از عنوان لفظ اِين چنانكه.شد

است؛ يعنـي امـر) مغز( ذهن، همان بدنــامروزه در فلسفة ذهن رايج است

و لاغيـر  و هر چه هست، مغز است اسـاس. مجردي به نام نفس وجود ندارد

 همانگونـه زدگي شديد است؛ چرا كه ايشان معتقدنـد چنين توهم، نوعي علم 

نيـست، روزي نيـزH2O كه علم كشف كرده است كه مـثلاً آب چيـزي جـز

 
و حكمت اسلامي، دانشگاه شيراز* .كارشناس ارشد فلسفه

15/2/89: تاريخ تأييد21/12/88: تاريخ دريافت



68

هار
ب

13
89

/
ارة

شم
41/

رق
نبي

ارك
بك

حبي

!كشف خواهد كرد كه ذهن، چيزي جز مغز نيست

اول منظـر،كيفيـات ذهنـي همـاني، نفس، ذهـن، بـدن، ايـن:واژگان كليدي

.شخص

* * *

 مقدمه

 كـهتذكر اين نكتـه ضـروري اسـو بدن،) ذهن( نفس همانيِ قبل از ورود به بحث اين

و دراز دارد ماتري از صاحبتقريباً همة به نظرويل دورانت،.اليسم، تاريخي دور نظران پـيش

ةگرچـه همـاكاپلـستون به عقيدة اما؛)1377:44،ويل دورانت( سقراط، ماترياليست بودند 

را المواد ماده آنها مي عالم ميبه« اما دانستند، امري مادي را سختي به مادي توان ايشان مذهب

ا  و چنين نبود.صطلاحي اين لفظ ناميد معني  مـاده تـصور كه آنان تمايزي روشن بـين روح

راو كردنــد مــي »...آگــاه نبودنــد ايــن تمــايزاز آنــان كــاملاً نمودنــد؛ مــي انكــار آنگــاه آن

ج1380كاپلستون،( البتـهـ سـقراطي هـاي پـيش از مشهورترين ماترياليست لذا؛)29ـ1:28،

بو كاپلستون، طبق نظر  تـوان بـهميـ دانسته معناي مصطلح كه نفس را امري مادي مي نه

به)م.ق 370– 460( دموكريتوس در اي از اتـم عنوان مجموعـه اشاره كرد كه جهان را هـاي

 بر نقل ارسـطو، دموكريتـوس بنا،(Heil, 1999: 53) كردمي معرفي حال چرخش در خلأ

و نف ميس مي اجزاي لايتجزي را كه شكل كروي دارند، آتش و توان آنها را بـه غبـار خواند

 ارسـطو،( شـوند، پديـدار مـي تابـد خورشـيد كـه از پنجـره مـيةهوا تشبيه كرد كه در اشع 

پذيري بسيار زياد نفـس را ناشـي از همـين كـروي واقع، دموكريتوس حركتدر.)14:1378

مي بودن اتم ).پاورقي مترجم: همان( داند هاي آن

 كه اشاره كرد)م1707-51( ژوليان دلامتري به توانمي متأخرورمشههاي ماترياليستزا

گفـت كـه]مي[او. هايي انديشمند البته ماشين؛هايي هستند ها نيز ماشين انسان«معتقد بود كه

ميبدن انسان چيزي  .)50: 1387شولتز،(»چرخاند جز ساعت نيست كه فنرهايش را خود

ها را كه نفـس هاي ماترياليسته استدلال از استدلالد»هالعالي المطالب«فخر رازي نيز در

و در  – 277: 1386زاده، حـسن( نقـل كـرده اسـت،داننـد واقع همان بدن مي را امري مادي
264(.

 نظريـة(ي اسـت جديـدتر ماترياليـستي البته رويكرد اين مقاله بيشتر معطوف به صورت
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ب؛است در دنياي معاصر مطرح شدهكه)هماني اين ديهي اسـت كـه نقـدي كـه بـر ايـن اما

. گذشته نيز خواهد بود ماترياليستيهاي شامل نظريه،ديدگاه مطرح خواهد شد

 (mind-body identity theory) بدن هماني نفسو اين

ة جديـدي در حـوزةهايي كه رفتارگرايي فلسفي با آن مواجه شد، نظريـ به دنبال ناكامي

ب)ذهن( نفسةرابط  اين نظريـه. مشهور است»و بدن ذهن هماني اين«هو بدن مطرح شد كه

،:kim) (1999 اسـت (Reductive Physicalism)گـرا صورتي از فيزيكاليسم تحويلكه

مياست داراي اسامي مختلفي به كه از ميان آنها  Central)»ماترياليسم حالت مركزي«توان

– State Materialism) 2004) :(Bunnin ،»تنــي-همــاني روان ايــن«(Psycho – 

Physical Identity) 53) :1999 (Heil,هيچ نيست مگـر«ةو نظري«(“Nothing But” 

Theory) ميةالبته وجه تسمي. اشاره كرد شود كه مـثلاً اخير آن است كه در اين نظريه ادعا

. بنابراين ذهن هم چيزي نيست جز مغز؛H2O1996):(Wilkesآب هيچ نيست مگر 

ار به از،(Consciousness) مفهـوم آگـاهي يـا شـعور تباط نزديك ذهن با دليل  گـاهي

 consciousness-brain)» مغــز ـلة آگــاهيئمـس«بــدن، تحــت عنــوانـ ذهــنةلئمـس

problem)شود نيز بحث مي.(Velmans, 2000: 4) 

.قيهماني مصدا اين.2؛هماني نوعي اين.1: هماني دو تقرير ارائه شده اينةاز اين نظري

)Type – Identity Thesis( هماني نوعي اينةنظري

و اســمارت) Place(، پلــيس)Feigel( فيگــلهمــاني را بــراي اولــين بــار ايــنةنظريــ

)Smart(ك  ـكه بعداً ) ,Heil :1999 75( ردند مطرح همـاني نـوعي شـهرت ايـنةبـه نظري

.يافت

و بيان اسمارت، نظريهاين براي آشنايي با ة چكيـدةحال دربردارند عيندررا كه مختصر

مي. كنيم آن نظريه است، نقل مي :نويسد وي

مي اينةآنچه را كه نظري ميبه،شود هماني ناميده : توان چنين توصيف كرد كـه طور خلاصه

فر طور واقعي ذهن همان مغز است، يا به و ينـدهاي ذهنـي، همـاناتـر رويـدادها، حـالات

و فرآيندهاي )Bunnin :3272004(. مغزي هستندرويدادها، حالات

رابطة داراي، كه از بيان اسمارت معلوم است هر نوع ذهني با يك نوع فيزيك همانگونه
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گويند كه انواع ذهني دقيقاً مـستلزم كـدام انـواع اين نظريه نمينهماني است، ولي قائلا اين

طـور ثابـت چنـين بـه آنها بدون تعيين ماهيت دقيق فيزيكـي انـواع، تقريبـاً. فيزيكي هستند 

) يا يك سيستم اعصاب مركزي( پندارند كه هر نوع حالت ذهني با يك نوع حالت مغزي مي

بـا) يك نـوع ذهنـي( هماني درد هماني، اين مثال آشناي اين نوع اين. هماني است داراي اين

.Foster) 1996:(99 ,98 است) يك نوع فيزيكي(C هاي عصبي شليك رشته

ج  ولي ما ايـن حالـت را بـا؛زئي عيناً همان حالت شليك عصبي است هر چند يك درد

ميةدو شيو و يكـي بـه يكي بـه: كنيم مختلف، مشخص عنـوان شـليك عـصبي؛ عنـوان درد

و از ويژگـي از يك ويژگـي بـه: واقع حالتي است كه دو ويژگي دارد بنابراين در  عنـوان درد

مي ديگر به .)55: 1382ديواني،( شود عنوان شليك عصبي ياد

هـاي مربـوط بـه حـالات اين سخن به نظر بسياري، به نوعي ثنويت در سـطح ويژگـي

و انـسان؛انجامـد نفساني مي  هـا را صـرفاً يعنـي اگـر مـا ثنويـت جـوهري را نيـز رد كنـيم

و هـمتها هم حال فيزيكي تلقي كنيم، باز اين ارگانيسميهاي ارگانيسم هـاي نفـساني دارنـد

و حالات آنها صرفاً به ظهور رد اعتبار دوگانهپس.هاي فيزيكي حالت گرايي در باب جواهر

مي اي آن حالت گرايي در سطح ويژگي گانه مجدد دو  اسمارت به اين اشكال چنين. انجامد ها

از رغم ظواهر اوليه، ويژگيبهپاسخ داد كه  و متمـايز مربـوط بـه احـساسات، هاي شـاخص

 وي در اين رابطه.)56ـ57:همان( باشند، خنثي هستند جهت اينكه حالت نفساني يا فيزيكي 

بي« از حيثاز اصطلاحِ و مي (topic - neutral)»طرف موضوع خنثي  بـرايوكند استفاده

در» من از يك پرتقال يك تجربة حـسي دارم«جملة) عنوان مثالبه(توضيح اين اصطلاح را

ك،من در حالتي قرار دارم«ةقالب جمل  مي مشابه حالتي آنه وقتي كه يك پرتقال را بيـنم در

مي» قرار دارم  مي. كند بازگو كه وي چنين  ترجمه كردن، هر نـوع مـانعي را اينگونهپنداشت

پايـا،( بـرد بين مـياز، دارد كه بر سر راه يكي دانستن حالات ذهني باحالات فيزيكي وجود

1382 :146(.

با اما به نظر مي نروز نتـال در رد ايـ ديويـد. الفاظ نباشـد رسد اين چيزي بيش از بازي

:نويسد نظريه چنين مي

خنثي بودن در رابطه با نفساني يا فيزيكي بودن، عبارت است از اينكـه نـه كـاملاً نفـساني

و نه كاملاً فيزيكي و احساسات اما ازآنجا؛باشد اند، براي هاي كاملاً نفساني حالت، كه افكار

اگر. اي داراي يك ويژگي نفساني باشد شد، بايد به نحو ويژه آنكه حالتي فكر يا احساس با
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اندو نه فيزيكي، تفسير كنيم، ناچاريم از نفـساني نه نفساني آنكهها را به اين عنو اين ويژگي

)58: 1382ديواني،(.بودن كامل آنها دست برداريم

 هماني مفهوم اين

 ديد مفهوم اين نظريه چيست؟هماني نوعي، اكنون بايد اينةپس از آشنايي با نظري

» صاحب اشـارات«و»الحقةحج«،»الرئيس شيخ«،»سينا ابن«هاي بحث، واژه ورود به براي

مي، مثلاً گيريم را در نظر مي  در اينجـا بايـد،»الرئيس اسـت سينا همان شيخ ابن«م گويي وقتي

 ـ(is” of identity“) همـاني ايـن» اسـت«،»است«توجه شود كه و باي » اسـت«د بـا اسـت

سينا يـك فيلـسوف بـزرگ ابن« كه مثلاً در جملهآنگونه(is” of predication“) محمولي

ميبه» است .رود، متمايز شود كار

كه،است» الرئيس شيخ«همان» سينا ابن«سخن گفتن از اينكه  بدين معني است كه انساني

مي» سينا ابن« كه خوانده و انساني  هر دو داراي مـصداق شود، ده مي خوان» الرئيس شيخ«شود

ايـن سـخن بـدين معناسـت كـه).99: 1383، پريـست؛,Heil :1999 77( واحدي هستند

:تـوان گفـت كـه مـثلاً مـي طوري كـه؛ به تواند داراي اوصاف متعدد باشد مصداق واحد مي 

وةحجالرئيس، سينا همان شيخ ابن« كـه مرجـع تمـام ايـن» اسـت ... الحق، صاحب اشـارات

مي براي روشن.سيناست ف، شخص واحد ابناوصا :كنيم تر شدن مطلب مثال ديگري ذكر

كننـد، بـدون برداري مـي گيريم كه از يك بيابان ناشناخته نقشه دو مكتشف را در نظر مي

ممكـن اسـت پـس از بازگـشت از مأموريـت،. از كار يكديگر آگـاهي داشـته باشـند اينكه

پندارنـد كـه هـر كـدام از آنهـا چنـين مـي.ه كننـد هاي خود را با يكـديگر مقايـستيادداش

مي كوهستاني را كشف كرده  و هر يك نام متفاوتي را به كشف خود از؛دهند است  اما پـس

و نقشه اينكه يابند كه آنچـه كـشف شان را با هم مقايسه كردند، درمييها با هم سخن گفتند

و هر يك از آن دو، از جهتي متفاو،اند كرده هاسـپرس،( اسـتت آن را يافته يك كوه است

1379 :439(.

ميلحال پس از بيان مثا  رويـدادهاي،هماني اينة نظرينتوان گفت كه قائلا هاي مذكور،

و حالات مغزي را همانند دو كوه ادعاشده با هم يكي مـي ،)همـان(داننـد مربوط به آگاهي

و مجزا به نام كه مصداق واحدي داريـم كـهبل؛نداريم» مغز«و» ذهن«يعني دو چيز مستقل

به» ذهن«گاهي از آن به  مي» مغز«و گاهي ذهـن همـان مغـز«:شود، به عبارت ديگـر تعبير
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.»است

 تـوان بـه خـصوصيات ولـي همـين را مـي؛هـا صـادق اسـت باب نامآنچه ذكر شد در

(properties) اينجـا يـك. اسـت رسـيده فرنگيِ قرمز، رنگ يك گوجه؛ مثلاً نيز تعميم داد

رنـگ يـك«و» قرمـز اسـت«هـاي مختلـف يعني يك رنگ با محمـول، خصوصيت واحد 

شما ممكن است بدانيد كه يـك رنـگ خـاص،. است كار رفتهبه» است رسيده فرنگيِ گوجه

البته با فـرض اينكـه( رسيده است فرنگيِ اينكه بدانيد كه رنگ يك گوجه قرمز است، بدون 

.(Heil, 1999: 78))فرنگي چيست دانيد گوجه نمي

و اين و بدن علم  هماني ذهن

ن به اين نظريه بر مـدعاي هماني، بايد ديد استدلال قائلا حال پس از روشن شدن مفهوم اين

 خويش چيست؟

و فيزيــك علمــي نظريــهايــنن بــه قــائلا و تــسري آن بــه،از تفــاوت فيزيــك عاميانــه

و علمــي، بــراي تبيــينن روا و. انــد اســتفاده كــردهآنشناســي عاميانــه مقــصود از فيزيــك

مي روان  دردمفاهيمي ماننـد. شود شناسي عاميانه اصطلاحاتي است كه در عرف عام استفاده

و در روانغصهو . در فيزيكرنگو نور شناسي

مي در فيزيك علمي اثبات شده  چيزي جـز امـواج،گويند است كه آنچه مردم به آن نور

و،شودل موجي كه از جسم خارج مي الكترومغناطيسي نيست؛ رنگ چيزي جز طو  ... نيست

چيزي جـز ...وتنفرو عشقو غصهو دردهمچنين مفاهيمي مانند،)77ـ78: 1382اكبري،(

. رويدادهاي مغزي نيستندلسلهس يك

انـد كـه همگـي هاي چندي بر ادعـاي خـويش ارائـه كـردهل استدلا،ن نظر مذكور قائلا

و علـل آن بايـد در علـوم كه گـزارشستا معطوف به اين نتيجه   صـحيح از رفتـار انـسان

به. عصبي فيزيكي يافت شوند :كنيممي بسندههاي ايشانل يكي از استدلا ذكرما تنها

و آشكارگي فيزيكي بودن ساختمان هر يـك از افـراد مي توان به خاستگاه فيزيكي انسان

به. كرد بشر اشاره  تكلصورت سازماني از مولكو فرد بـ ها در يك طـور ژنتيـكهسلولي كه

مي) يك تخمك بارورشده(ريزي شده برنامه ،هاي بيشترو با افزوده شدن مولكول شود آغاز

و شيو مولكول؛يابد رشد مي آةهايي كه ساختار  كـه در كنند كنترل مي اطلاعاتيراهان تجمع

فرةنتيج. اند سلول درج شدهةهاي هست مولكولاينا دي  سيـستم صـرفاً يـك،ينـديا چنين
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و برهم هاي آن با باقي جهان كنش فيزيكي خواهد بود كه رفتار آن از عملكردهاي دروني آن

و آن عملكردهاي دروني كنترل فيزيكي ناشي مي   رفتـار، دقيقـاً همـان چيزهـاييةكننـد شود

هـاي همچنـين ايـشان مثـال،)54: 1386چرچلنـد،( است كه موضوع علوم عـصبي اسـت

رامتعدد ميازي آ علم ذكر و مينكنند ، ژنH2O=آب مـثلاً گيرند ها را شاهد مدعاي خود

و برق DNA مولكول= هـا حركـت جنبـشي مولكـول= الكتريكي، حرارتةتخلي=، رعد

1999) Kim:؛(Heil, 1999: 53.

و اينة حاضر درصدد بررسي تمام اشكالات وارد بر نظريةكه مقال آنجااز همـاني نيـست

برآ در پي نقد  مياساسن مي استطراداً بيان باشد، كيفيات ذهني رسـد اين مطلب مفيد به نظر

مع استفاده از همين قياس،نظريهاين يكي از اشكالات كه .الفارق براي اثبات مدعاست هاي

در استH2Oآب همان اگر امروز معلوم شده كه ، اين بدين معناست كه آنچه را كه مـا

و هيـدروژن تـشكيله به لحاظ علمي ماد ايم، طول زمان آب ناميده اي است كـه از اكـسيژن

اما هـيچ ارتبـاطي ميـان است؛ واقع، علم، ساختار شيميايي آن را كشف كردهدر.است شده

و مغز همانيِ با اينH2Oوآب همانيِ اين وجـود نـدارد، بـه بيـان ديگـر، از علـم بـه ذهن

.هماني باشدد كه ذهن نيز با بدن داراي رابطة اينآي، منطقاً لازم نميH2Oباآب همانيِ اين

از هماني واقع، تعميم اين در و بـدن، چيـزي جـز اسـتفاده هاي مـذكور بـه رابطـة ذهـن

مع قياس و بـدنة چرا كه هيچ دليلي بر تعميم موارد مذكور به رابط الفارق نيست؛ هاي  ذهـن

1.وجود ندارد

ژن علم كشف كـرده از اينكه. را در نظر بگيريد»هاژن«مثال هـا چيـزي جـز اسـت كـه

يـا(توان نيتجه گرفت كه ذهن نيز چيزي جز مغـز نيـست نيستند، نمي DNAهاي مولكول

ژن)علم كشف خواهد كرد كه ذهن همان مغز است  ها در آغاز پيشرفت علم ژنتيـك،، زيرا

دين به فرزنـدان هاي وال هايي فرضي بودند كه وجود آنها با مشاهدة انتقال ويژگي موجوديت

ژن استنباط مي  كنـد هستند، صرفاً اثبات ميDNAهاي ها همان مولكول شد؛ اما كشف اينكه

و فرضي، گاهي اوقات مي  نيز باشـد؛ امـا اينكـه» واقعي«تواند كه چگونه يك موجود نظري

و انتظار داشـته باشـيم كـه عنوان موجوديت تجارب آگاهانه را نيز به   هايي فرضي تلقي كنيم

و بـي كشف زيرساخت  معناسـت هاي عصبي آنها، واقعي بودن آنها را اثبات كند، كاملاً پوچ

(Velmans, 2000: 37).

H2O كه علم روشن كرده كه مثلاً آب همان همانگونهبنابراين، اعتقاد اينها اين است كه
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لـه البته اين هم جز حوا؛ روزي نيز روشن خواهد كرد كه ذهن چيزي جز مغز نيست،است

بنـا بـر نقـدي كـه مطـرح ديگري نيست، از كجا معلوم كه چنين شـود؟ دادن به آينده چيز 

و اساسـاً ايـن  خواهد شد ملاحظه خواهد شد كه اصلاً چنين چيـزي اتفـاق نخواهـد افتـاد

.بحث، ارتباطي به پيشرفت علم ندارد

)Token-identity theory(هماني مصداقي اينةنظري

 اين بود كه هـر نـوع ذهنـي بـا،هماني نوعي ديم كه ادعاي اين در بخش قبل مشاهده كر

همـاني مـصداقي، در مقابلِ ايـن نظريـه، ايـن. هماني است اينرابطة يك نوع فيزيكي داراي

 Physical) با يك مـصداق فيزيكـي (Mental Token) ذهنيمدعي است كه هر مصداق 

Token)هماني است اين رابطة داراي .

مي باعث روشنتوجه به مثال زير :گردد تر شدن مطلب

و حسن هر دو باور دارند كـه دايناسـورها منقـرضtكنيم در زمان معين فرض مي  علي

 كه علي]انقراض دايناسورها[ بنابراين از يك طرف، يك نوع باور واحد وجود دارد؛اند شده

 اسـت كـه (Mental Universal) كلـي ذهنـي ايـن يـك.و حسن هر دو در آن شـريكند

ذه مي و در تمامي زمانتواند در تمامي  از طرف ديگر دو بـاور مـصداقي. ها تحقق يابدنها

و حسن بـه) هاي يك نوع مصاديق يا نمونه( صـورت مجـزا بـدان بـاور وجود دارد كه علي

و باور حسن در زمـانtيعني باور علي در زمان(دارند   مبنـيt مبني بر انقراض دايناسورها

و زمان ). سورهابر انقراض داينا اينها كليات ذهني هستند كه هر كدام محدود به ذهن خاص

مي. خاص هستند  ماننـد تمـايز(هـاي ذهنـي توان ميان تمام پديـده دقيقاً همين نوع تمايز را

همـاني بر نظـر ايـن بنـا.,Foster) 1996: (98 شـد قائـل) انواع حسي با مـصاديق حـسي 

في،مصداقي » مـورد ذهنـي«عبارت. هماني است زيكي داراي اين هر مورد ذهني با يك مورد

و مـصاديق ذهنيـت  ماننـد احـساسات، تجـارب (Mentality) تمامي رويدادهاي مختلـف

و باورها را كه عناصـر اصـلي سـازند  (131دگيـر دربرمـي، ذهـن هـستندةحسي، تخيلات

(Ibid.

وي. كردبار دونالد ديويدسون مطرح هماني مصداقي را براي اولين نظرية اين بـه اعتقـاد

رويدادهايي كه در جهان وجود دارند، تنها رويدادهاي فيزيكي هستند؛ اما اين رويـدادها بـه 

از. اي هستند كه علاوه بر صفات فيزيكي، واجد صـفات ذهنـي نيـز هـستند گونه بنـابراين،
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ديدگاه او، درد چيزي جز يك رويداد خاص فيزيكي در مغز نيست كـه عـلاوه بـر صـفات

ـ داراي صفات ذهني نيز هست، چيزي كه ما از آن با كلمة فيزي ـ تحريك عصبي » درد«كي

همـاني مـصداقي، دردي كـه مـثلاً مـن امـروز احـساس مطابق با ديدگاه اين. كنيم تعبير مي

در مي مي حاليكنم، صفت ذهني يك رويداد است؛ كردم، صفت كه دردي كه ديروز احساس

وجـود دارد، صـفت ذهنـي» الـف« دردي كه در فـرد همچنين. ذهني رويداد ديگري است 

را»ب«رويدادي است كه متفاوت از رويداد خاصي در فـرد  اسـت كـه صـفت ذهنـي درد

است كه فاسـتر اسـتدلال ديويدسون دليلي را در صحت ادعاي خود اقامه كرده. واجد است 

:كند وي را چنين تقرير مي

و فيزيكي،: مقدمة اول . روابط علّي وجود داردميان رويدادهاي ذهني

.روابط علّي مندرج در تحت قوانين قطعي هستند: مقدمة دوم

. فيزيكي وجود نداردـقوانين ذهني: مقدمة سوم

.)رويدادهاي ذهني وجود ندارد( رويدادهاي ذهني، فيزيكي هستند: نتيجه

. صحت مقدمة اول امري شهودي است

ع كنندة قانون مقدمة دوم بيان را. لّي است مندي روابط وجود رابطة علّيت ميـان دو چيـز

به مي .صورت قانون مطرح كرد توان

دليل اين است كه حصول درد در انسان ممكـن اسـت بـه دلايـل صحت مقدمة سوم به

ها در موقعيت درد متفاوت از يكديگر اسـت؛ بـه العمل انسان مختلف باشد، همچنين عكس 

.نيستاي كه بيان قانون براي آن ممكن گونه

مقدمـة. چند همة مقدمات مذكور صحيح هست ولي در تناقض با يكديگر قرار دارند هر

و فيزيكي را مـي  را اول روابط علّي موجود ميان رويدادهاي ذهني و مقدمـة دوم آن پـذيرد

را ـداند؛ اما مقدمة سوم وجود هرگونه قانون ذهني تحت قوانين قطعي مي  فيزيكـي قطعـي

د ناممكن مي و بـه اعتقـاد. كنـدر نتيجه روابط علّي موجـود ميـان آن دو را انكـار مـي داند

ديويدسون تنها راه ممكن براي خلاصي از اين تناقض، پذيرفتن اين مطلب است كـه آنچـه 

در رويدادهاي ذهني خواندهرا كه ما .واقع، چيزي جز رويدادهاي فيزيكي نيستندايم،

نامند، چون معتقد است كـه تنهـامي» مندن گرايي غير قانو وحدت«ديدگاه ديويدسون را

و ذهني روابط قانون اينرويدادهاي فيزيكي وجود دارند، با  منـدي حال، ميان حالات فيزيكي

.)82-85: 1382اكبري،( وجود ندارد
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همـاني مـصداقي شـويم كـه ايـن قبل از ذكر اشكالات وارد بر اين ديـدگاه، متـذكر مـي

اس تر از اين ضعيف همـاني نـوعي مـستلزم ت، علت اين امر اين است كـه ايـن هماني نوعي

.(Foster, 1996: 98) هماني مصداقي است، ولي عكس آن صادق نيست اين

از هماني نفسو اين نقد  كيفيات ذهنيمنظر بدن

دو ورود قبل از :شايان اهميت است زير،ةنكت به اين بخش توجه به

ازهربر.1 و نو همانيِ هاي اين نظريه كدام ، عـلاوه بـر انتقـادات مـشترك، مـصداقي عي

در واردنيزاي انتقادات جداگانه از؛است مذكور جاي خود است كه طريـق ولي انتقادي كه

هر، مطرح شدهكيفيات ذهني ميةنظريدو شامل .شود فوق

 نظريـات سـاير شاملكه انتقادي است،شده كيفيات ذهني مطرح انتقادي كه از منظر.2

و حذف رفتارگرايي، ماننديليستفيزيكا دليـل ولـي بـه شـود، مـي گرايـي نيـز كاركردگرايي

.است شدههماني اكتفا اينةبه طرح نظري تنها، در نوشتار حاضر محدوديت مقاله

 سه بخش به ترتيـب زيـردررااز طريق كيفيات ذهني هماني اينةنظريبر وارد انتقاد ما

: كنيم بيان مي

و) الف ؛سطه بودن حالات ذهنيبلاوا خصوصي

؛نبودن حالات ذهني مند مكان)ب

.نبودن حالات ذهني مند زمان)ج

و) الف  بلاواسطه بودن حالات ذهني خصوصي

رارا مبسوطيً بحث نسبتا،هماني اين ظريةن جان هيل در رد  مطرح كرده كه مـا خلاصـة آن

تامي ذكر :خن وي چنين استسةخلاص.به اصل بحث باشد مدخلي براي ورود كنيم

در فرض كنيد شما در يك روز آفتابي در خياباني نشسته و اتوبوس قرمزرنگي را كه ايد

مي،حال عبور است  شما يك تجربة بصري از آن اتوبوس قرمز داريد، صـداي. كنيد مشاهده

مي آن را مي  و از طريـق كـف پاهايتـان شنويد، بوي دود حاصل از سوخت آن را حس كنيد

آ  و قابـل يـاد. كنيدن را احساس مي عبور آوري اين كيفيات تجربة آگاهانة شما كاملاً روشن

مي؛مجدد است  و اما آيا جداً كسي تواند فكر كند كه اگـر جمجمـة سـر شـما را بـاز كنـيم

فعاليت مغز شما را در حالي كه دستخوش اين تجربـه هـستيد مـشاهده كنـيم، بـا كيفيـات 



77

س
نف

ني
هما

ين
ا

)
هن

ذ
(

ني
ذه

ات
يفي

ةك
سئل

وم
دن

وب

و اين بدان معناسـت كـه مذكور مواجه خواهيم شد؟ مس در معـرض يـك«لّماً چنين نيست

و مشاهدة در معرض يك تجربه واقع شدن، تجربه واقع شدن  .» چيزي ديگـر، چيزي است

توان چيـزي خلاصه اينكه با مشاهدة مغز شما نمي. كيفيات اين دو قطعاً متفاوت خواهد بود

زيرا شما هنگام مشاهدة اتوبوس؛را يافت كه شبيه مشاهدة يك اتوبوس در حال عبور باشد 

مي،در حال عبور  مي چيزي را و دود توليد  اما نـه قرمـز؛كند بينيد كه قرمز است، صدا دارد

و نه دود توليد كردن، بودن تجربـة. شـود هيچ كدام در مغز شما يافت نمـي، نه صدا داشتن

و اتوبوس در حال عبور، چيزي ديگر،شما از اتوبوس . چيزي است

دسترسـي مـستقيم،و تجارب حـسي خـود ينها بدين خاطر است كه شما به افكاراةهم

(direct access) بي حو الـت بـه حيـات ذهنـي شـما واسطه داريد، ولي بقيـه در بهتـرين

و ايـن بـدان خـاطر اسـت كـه (indirect access) مستقيمدسترسي غير و باواسطه دارنـد؛

 (public) شناختي، عمـومي عصب خصوصياتو(private) خصوصيات ذهني، خصوصي

و بر عكسِ خصوصيات ذهني براي عموم قابل مشاهده .(Heil, 1999: 78-82) اند هستند

 ما به تجـارب آگاهانـة خـود ماننـد درد، نفـرت،، هيل آشكار است بيان كه از همانطور

و محبت، و به قولبيآگاهيِ ...غم : هاسپرسواسطه داريم

و بگويم من براي اينكه بفهمم نا امروز صـورتم«: راحتم نيازي ندارم كه جلوي آينه بايستم

و بـي هـيچ»حاكي از ناراحتي است، پس من بايد احساس ناراحتي كنم ، بلكـه بلافاصـله

مي واسطه مي اي )416: 1379هاسپرس،(.كنم يابم كه ناراحتم يا احساس درد

و بــدن، امــري اســت مــسلم؛ بــه ــ بنــابراين، گرچــه رابطــة ذهــن ژه كــه امــروز در وي

نوروفيزيولوژي اثبات شده كه وارد آمدن ضرباتي بر نقاط خاصـي از مغـز، موجـب ايجـاد 

و  و رواني، وسـيلة الكترودهـا، هاي مختلف مغـز بـه تحريك بخش ضايعات گوناگون ذهني

مي موجب پيدايش حالات ويژه  را نمي گردد،؛ اما اي بـه توان ذهن را به مغز، ياحالات ذهني

م  فرض كنيم كه فيزيولوژيست ماهري هنگامي كه مـا بـه موضـوع. غزي تحويل كرد حالات

را خاصي مي  از طريـق انديشيم، جمجمة ما را شكافته، ترتيبي بدهد كه بتوانيم مغز خـويش

مي هايي كه از آن فيلم دوربين آيـا مـا انديـشة خـود را مـشاهده. مشاهده كنـيم كند، برداري

چيزي نخواهـد آنچه مشاهده خواهيم كرد، سخ منفي است؛ خواهيم كرد؟ بديهي است كه پا 

و انفعالات شيميايي خاصي كه در قسمت خاصي از مغزمان هنگـام انديـشيدن  بود جز فعل

رادر. دهد رخ مي  و فيزيولوژيـستي كـه مـستقيماً مغـز مـا  واقع، بدين لحاظ فرقي ميـان مـا
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مي مشاهده مي انديـشيم؛ ولـي بـه چـه چيـزي مـي دانيم كـه كند، وجود ندارد؛ اما مسلماً ما

.دانشمند مذكور راهي به انديشة ما ندارد

از،هماني اينةاينجاست كه منتقدان نظري از براي تفكيك حالات ذهنـي  حـالات مغـزي

 سـوم شـخص منظـر«و (first-person perspective)»شـخص اول منظـر« اصـطلاحات

(third- person perspective) مي .(Velmans, 2000: 35) كنند استفاده

از تجربة آگاهانة خود، همان نگرش از منظر اول شخص»من«واسطة واقع، آگاهي بي در

و انفعالات مغز يا رفتـاربيروني( است؛ ولي نگاه يك ناظر بيروني به من  اعم از نگاه به فعل

.، نگاه از منظر سوم شخص است)من

و اي، ذكر اين نكته حائز اهميت است كه شخص بيگانه  كه ناظر بر رفتارهاي مـن اسـت

بي ـمثلاًـ مي از داند كـه آيـا نمي پندارد كه من دچار سردرد شديدي هستم، تابيِ من چنين

كـنم؛ لـذا تنهـا خـودم نقش بازي مـيـ به هر دليلي ـمن واقعاًً دچار سردرد هستم يا اينكه

يا مي 2.نه دانم كه آيا واقعاً داراي تجربة دروني سردرد هستم

و احساس التذاذ خويش از بوي خـوش آن را بـا هنگامي كه من گل سرخي را مي بويم

به«بيان كلمة  مي» به مي بيان بـو ملتـذ فهمند كه من از بوييـدن آن گـل خـوش كنم، ديگران

و همانند من رفتار نمايـد؛ يعنـي بـا.ام شده ممكن است شخص ديگري همان گل را ببويد

به«بيان كلمة  خ» به او. يان سازدويش را نمااحساس شـوم متوجـه مـي3من با مشاهدة رفتار

آيـد است؛ اما منطقاً از آن، اين امر برنمي كه او نيز همانند من از بوييدن گل سرخ لذت برده 

است؛ ممكن اسـت احـساسي كـه از بوييـدن گـل كه احساس هر دوي ما به يك نحو بوده 

احساسي است كه هنگام بوييدن گـل يـاس است، براي او شبيه سرخ براي من حاصل شده 

خ به من دست مي  و حال آنكه من هيچ احساس . وشـايندي از بـوي گـل يـاس نـدارم دهد

اي وجود ندارد كه بتواند اثبات كند كه حالات يا كيفيات واقع، هيچ دليل علمي يا فلسفي در

كنـيم استنباط مي ما صرفاً از طريق مشاهدة رفتار ديگران چنين. ذهني ما شبيه يكديگر است 

و واجد حالات ذهني هستند  دسـت از آنچه گفته شد، بـه4.كه آنها نيز همانند ما داراي ذهن

ـ كه صرفاً براي خود مـا قابـل مي و شخصي هستند آيد كه كيفيات ذهني، اموري خصوصي

بر مشاهده ـ و دسترسـي اند خلاف رفتارها يا حالات مغزي كه بـراي عمـوم قابـل مـشاهده

5.ندباش مي

و خصوصي هستند، امري است به نظر مي رسد اينكه تجارب آگاهانة ما اموري شخصي
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و هر كس متعلق به هر نحلة كلامي يا مكتب فلـسفي كـه باشـد، بـه وجـود چنـين بديهي،

در فرض دليل پيش تجاربي اذعان دارد؛ البته برخي به  هاي ماترياليستي نادرسـتي كـه دارنـد،

ميتبيين اين تجارب دچار .شوند مشكل

:نويسد صدرالمتألهين در باب خصوصي بودن ادراكات ذهني مي

را افراد متعددي مي تواننـد نوشـتة درك كنند، مثلاً كسان بـسياري مـي توانن صورت مادي

واحدي را ببينند، يا صداي واحدي را بشنوند، ولي صورت ادراكي چنين نيست؛ چـرا كـه

فمـا فـي:الضمير ما آگـاهي داشـته باشـدد به مافي توان شخص ديگري غير از خود ما نمي

، ومــافي قــوه ذوقــي لايكمــن ان يذوقــه غيــري خيــالي لايمكــن ان .يطلــع عليــه غيــري

)3:139ج،1423، لمتألهينصدرا(

:فرمايد حكيم سبزواري در توضيح كلام ايشان مي

به يعني كسي نمي ص تواند ورت معقـول، صورت عقلي موجود در ذهن ما اطلاع يابد، زيرا

و لاميزَ في صرف الشي؛ لذا صورت معقولِ فرس، امـر واحـدي اسـت، امري صرف است

)تعليقة سبزواري همان،(.گرچه كه در ذهن هزار كس موجود باشد

مي ايندر)ره(همچنين علامه طباطبايي :فرمايند باره

و فـلان چيـز بينيمت كه فلان چيز را دوسـت مـي معناي اين جمله كه مي را دشـمن داري

مي مي و قيافه دلالـت داري اين است كه من با چشم خود تو را در هيأتي بينم كه آن هيأت

و اين غير از آن است كه بگوييم تو در دل، فلان چيز را دوست مي اينكهدارد بر من: داري

و نسبت بـه آن ديگـري كراهـت دارم مي ، زيـرا اينجـا ...بينم كه نسبت به فلان امر ارادت

و مقصو و خلاصة حقيقـت و بغض را و حب و كراهت دمان اين است كه من خود ارادت

نه واقعيت اين امور را در نفس خود مي و اينكهيابم،  از چيزي ديگر به وجود آنها پي برده

ج1378(.كنم به وجود آنها استدلال مي )307ـ8:308،

و علا در كنار مه طباطبايي شايد اشكال شود كه طرح آراي حكمايي چون صدرالمتألهين

 فيلـسوفي هماننـد تـامس نيگـل گرچـه از چنانكـه الفارق اسـت، فيلسوفان ذهن، قياسي مع 

در منتقدان نظرية اين هماني است؛ اما اين به معناي متافيزيسين بودن او نيست؛ چرا كـه وي

كنـد بـه اينكـه، تصريح مـي»خفاش بودن چه كيفيتي دارد؟«مقالة مشهور خود تحت عنوان 

ناتواني كنوني فيزيكاليسم به معناي نادرست بودن آن نيست؛ بلكه بهتـر اسـت بگـوييم كـه 

.(Nagel: 1974) فيزيكاليسم رويكردي است كه فعلاً قابل فهم نيست
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 پاسخ ما همان است كه قبلاً بدان اشـاره شـد؛ يعنـي اتخـاذ رويكردهـاي محدودكننـدة

مي. شود فيزيكاليستي، موجب اعتقاد به چنين آرايي مي رسد تا حدودي هم بايـد بـه به نظر

و ها حق داد؛ چرا كه ايشان با مشاهدة تبين ناموفق دوگانه فيزيكاليست گرايان از رابطة ذهـن

اند؛ اما ايـن نيـز بـه معنـاي بدن، در طول چندين قرن، مجبور به اتخاذ رويكرد مذكور شده 

آن«و» يا اين«فروغلطيدن در دام مغالطة  به» يا  اين معنا كه منطقاً لزومي ندارد كه مـا است،

و يا دوگانه حتماً يا يگانه آن انگار مِحض باشيم انگار مِحض؛ كاري كه صدرالمتألهين امكـان

.را اثبات كرد

 تر ِبحث تحليل فلسفي

با پس از مي ترِ، به تحليل فلسفيروشنعبارات روشن شدن مطلب .پردازيم بحث

از بسيارةنكت تا مهمي كه غفلت  ـقائلا آن موجب شده را، همـاني ايـنةن به نظري  ذهـن

يا پندارند،بهمان مغز  بايـد شعور، همان حالت مغزي باشـد اين است كه براي اينكه آگاهي

. هماني باشد اينرابطة حالت مغزي دارايبا (ontologically) به لحاظ وجودشناختي

 بـاAكه اگر اين معنابه،(symmetrical) امري است متقارن همانيِ وجودشناختي، اين

Bهماني باشد داراي اين،Bبا نيزAبود هماني خواهد داراي اين.

از اين مي قانون لايب همانيِ وجودي :كه بيان آن چنين است كند نيتس تبعيت

و، هماني باشد اينرابطة دارايB باAگرا وA خصوصيات تمام صفات  همان صـفات

 گـرفتيم نظـردر توجه به اصطلاحاتي كه قبلاًبا لذا؛ بالعكسو بود خواهندB خصوصيات

و صاحب كتاب اشارات شيخ سينا، ابن( :بايد صادق باشند هاي زير گزاره،)الرئيس،

؛سينا صاحب كتاب اشارات است ابن) الف

؛الرئيس صاحب كتاب اشارات است شيخ)ب

.صاحب كتاب اشارات است)ج

با ازآنجاكه ابن و شيخ الح���سينا  چنانكههم لذا؛ هماني است اينةالرئيس داراي رابطق

رامـذكور حمـل كـرد، محمـول سـينا بـر ابـنرا»صاحب كتاب اشـارات« توان محمولِ مي

حج توان بر شيخميهمچنين و .حمل كرد الحق نيزةالرئيس

ةارگـز لـذا؛ اسـت»اين نه آنـي«ة رابط ملاصدرابا سينا ابنةبديهي است ازآنجاكه رابط

.بود كاذب خواهد،»است سينا صاحب كتاب اسفار ابن«
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را خلاصه اينكه هر  فيلـسوف بـودن، مـثلاً( بگيـريم نظـردر سـينا كه بـراي ابـن صفتي

و منطق و بر شيخ ...)دان بودن مطلب اين است سرّ.توان حمل كردمي الحق نيز���الرئيس

آن،كـرد تـوان بـر موضـوعات مختلفـي حمـل محمول واحدي را مي كه  بـه شـرط اينكـه

. هماني باشند اينةهم داراي رابطباها موضوع

تـوان محمـولات مـيـ شـد ذكـر مثـال بـالادرچنانكهآنـ آياشد ذكر آنچه بنابر حال،

را  وبر واحدي را اگر حمل كرد؟ مغز ذهن دوبر محمولات واحدي و اين هر حمل كرديم

 توان نتيجه گرفت كه ذهن همان مغـزميق بودند، صاد)هاي مذكور گزاره همانند(گزاره دو

و ميدوهربررا»قابل مشاهده« محمول،عنوان مثالبه حال،.الاّخير است :كنيم حمل

؛اند قابل مشاهده،كيفيات ذهنيو امور)الف

.اند قابل مشاهده كيفيات مغزي،و امور)ب

ــ برخلاف مثال فوقةگزار بديهي است كه دو  قـرار تنـاقض بـا يكـديگردر هاي قبل

.نيستند)چشمبا( قابل مشاهده كه گذشت، كيفيات ذهني،همانگونهكه چرا؛ دارند

نيـتس قانون لايب با ازآنجاكه مطابق(و كيفيات مغزي نيستند نتيجه اينكه كيفيات ذهني،

ريكـديگ قابل حمل بـر نيز خصوصياتشان بايد، هماني هستند اينةچيزي كه داراي رابط دو

و بالعكس؛ مغز ذهن،،)باشد :نويسدمي جان فاسترچنانكه نيست

از ولي آيا مي ... به توان ازوCهاي عصبي شليك رشته عنوان درد، توصيف چيزي  بالعكس،

از طـور اسـتنتاج كرد؟بـهرا درد،Cهاي عـصبي عنوان شليك رشته توصيف چيزي به  كلـي

در نمي عصبي توصيف فيزيكي يك مورد شـناختي آن نتيجـه ويژگـي روانةبارتوان چيزي

و را ذهني نمي شناختي يك مورد وصيف روانتاز گرفت اسـتنتاج توان ويژگي فيزيكي آن

 (Fosters, 1996: 100).كرد

و روان هماني ميان ويژگي اينةن به نظري يعني درواقع قائلا خلـط شـناختي، هاي فيزيكي

.اند كرده

به قائلا كه توان گفت درنهايت مي  منحـصر»حـسيات« مشاهدات را بـه مذكور، نظريةن

بهازرويكرد فيزيكاليستي خويش، بنابر كرده و ايـن از انـد غفلت نموده»وجدانيات«توجه

 تفـسير فيزيكاليـستي نيـز يـك (introspection)»بيني درون«از آن روست كه ايشان حتي

.دهند ارائه مي
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 است؟ اي رخ داده استدلال مذكور مغالطه آيا در

هـاي به نظر ما استدلالي كه ذكر شد، استدلالي كاملاً معتبر است؛ ولي برخي از ماترياليـست

در. اند معاصر همانند پاول چرچلند آن را نوعي مغالطه دانسته مي اينوي :نويسد باره

نگـري هـاي درون ترين صورت برهان دهد كه اين برهان، مسحور كننده تجربة من نشان مي

و هم دانشگاهيان اغواكننده استاست، كه هم )1386:61(. براي مبتديان

.كنيم بيان وي نسبتاً مفصل است كه ما تلخيصي از آن را ارائه مي

:تقرير وي از برهان مذكور چنين است

 پذيرند؛ نگري شناخت حالات ذهني من با درون.1

 پذير نيستند؛ نگري شناختـ حالات مغزي من با درون.2
:نيتس ن، طبق قانون لايببنابراي

.)62: همان(همان نيستند ام اين حالات ذهني من با حالات مغزي.3

د دومبه اعتقاد وي مقدمة ر حقيقـت، حـالات مغـز كاذب است؛ زيرا اگر حالات ذهني

مي واقع ما تا به حال، حالات مغزي را درون باشند، پس در ايـم، بـدون اينكـه بـه كرده نگري

 فقـط مـصادره بـه مطلـوبي عليـه دومبنا بر نظر چرچلند مقدمـة. چيستي آنها واقف باشيم 

 كه به اعتقاد وي اشـتباه آن در اسـتدلال متنـاظر زيـر آشـكار6هماني است پردازان اين نظريه

:شود مي

 پذير است؛ دما با احساس، شناخت.1

با ميانگين انرژي جنبشي مولكول.2  پذير نيست؛ احساس، شناختها
:نيتس لذا بنابر اصل لايب

.همان نيست دما با ميانگين انرژي جنبشي مولكولي اين.3

: نويسد وي مي

بي هاست كه ثابت شده هماني مذكور مدت اين و اين برهان دوم مقدمـة: پايـه اسـت است

د كه شخص مي همانطور. كاذب است 21ر تابـستان تواند بياموزد كه احساس كند كه دمـا

مي سانتي در تواند بياموزد كه احساس كند كه ميانگين انرژي جنبشي مولكول گراد است، ها

و چه نه، سـازوكار تـشخيص2/6×10تابستان  ژول است؛ زيرا ما چه اين مطلب را دريابيم

. پـذير باشـند چه بسا كه حالات مغزي نيز بـه طريـق مـشابه شـناخت. ما بر اين پايه است

)63:همان(
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به مغالطه رخ دادهدوشود كه در بيان چرچلند با اندك دقتي كاملاً معلوم مي است كه ما

:كنيم ترتيب آنها را ذكر مي

د«: ديديم وي بـا كـاذب خوانـدن مقدمـة دوم، گفـت چنانكه.1 ر اگـر حـالات ذهنـي

 نگـري واقـع مـا تـا بـه حـال، حـالات مغـزي را درون حقيقت، حالات مغز باشند، پـس در

»... ايم كرده مي

و چرچلنـد كاملاً مشخص است كه بيان مذكور همان ادعاي قائلان به اين همـاني اسـت

به عنوان استدلالي به نفع نظرية اين آن را به  واقع مصادره به مطلوبيدر. است كار برده هماني

چر كه وي مدعي است در استدلال مذكور صورت گرفته، در بيان خود وي رخ داده  ا است؛

و هماني از همان ابتدا منكر اين كه منكران اين همانيِ حالات ذهني با حالات مغـزي هـستند

و به نظر ايشان درون  در اصلاً نزاع بر سر همين است كه چنين نيست نگري، امري است كه

بي حالات ذهني معنا مي  و در حالات مغزي، امري در. معناست يابد واقـع، وي ادعـا را پـس

اگر حالات ذهني در حقيقت، حالات«است؛ چرا كه بيان وي؛ يعنيل گرفته به جاي استدلا 

به»... مغز باشند .است است كه هنوز به اثبات نرسيده اي بيان شده صورت قضية شرطيه،

به.2 عنوان اسـتدلال متنـاظر ذكـر كـرده، مغالطة دوم وي اين است كه استدلالي كه وي

پذيريم كـهث ما ندارد؛، چرا كه در استدلال وي، ما هم مي هيچ تناظري با استدلال مورد بح 

 قـبلاً نيـز چنانكـههم(هماني با ميانگين انرژي جنبشي مولكـولي اسـت دما داراي رابطة اين 

دانستيم كه اين ما تا ديروز نمي. استو اين امري است كه علم، آن را كشف كرده) گذشت

. ايـم واسطة كشف علم، بـدان آگـاهي يافتـهز به هماني هستند، ولي امرو دو داراي رابطة اين 

ايـم بـه هماني نيستند؛ ولي امروز علم يافته دانستيم كه اين دو داراي اين پس اگر ديروز نمي

و اينكه ميان آن دو رابطة اين  و اين امري است كه مربوط به عدم اطـلاع هماني برقرار است

مطلب اشاره بـه مثـال معـروف دو سـتارة شايد بهترين مثال براي تفهيم بهتر. اطلاع ماست 

باشـد كـه قـدما فكـر) سـتارة صـبحگاهي(و فوسـفوروس) ستارة عصر گاهي(هسپروس 

] يـك[ واقعولي بعدها معلوم شد كه اين دو در كردند اين دو، دو ستارة مستقل از همند، مي

ني(اند سياره .)32:1381كريپكي،(كه همان ونوس يا زهره است) ستندو اصلاً ستاره

و دو چيز مستقل نيـستند؛ لـذا اينجـا در واقع، معلوم شد كه آن دو، مرجع واحدي دارند

.توان گفت كه چيزي كه عصر ديديم همان است كه صبح ديده بوديم مي

بي پس اينكه قدما مي و اينكه اطلاعي پنداشتند كه دو ستاره وجود دارد، ناشي از شان بود
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در ما امروز مي يكدانيم كه و اطلاع ماستد سياره بيشتر وجود ندارواقع .، ناشي از علم

نگـري حـالات مغـزي مـن بـا درون(اما آيا در مورد مقدمة دومِ اسـتدلال مـورد بحـث

نيز وضع به همين منوال است؟ بديهي است كه چنين نيست؛ چـرا كـه) پذيرنيستند شناخت

و همانگونه نگري امري اسـت كـه درون كه قبلاً نيز اشاره شد، اينجا مقام اول شخص است

و پيشرفت آن ندارد  انـد اي به خويش داشته هاي گذشته چنين آگاهي انسان. ارتباطي به علم

و انـسانو انسان  در هاي حال نيز دارند هـاي آينـده نيـز خواهنـد داشـت؛ در صـورتي كـه

ن اسـت كـه دمـا همـا ري كه چرچلند ذكر كرد، علم ثابـت كـردهظاصطلاح متنا استدلالِ به 

و نخواهـد توانـست ميانگين انرژي جنبشي مولكولي است، در صورتي كـه علـم نتوانـسته

اثبات كند كه حالات ذهني، همان حالات مغزي هستند؛ چرا كه اين بحث در حيطة مباحث 

هـر»ليميانگين انرژي جنبـشي مولكـو«و» دما«در مثالي كه وي ذكر كرد. گنجد علمي نمي 

امـر واحـدي» حالات مغـزي«و» حالات ذهني«كه مدلول حاليدو مدلول واحدي دارند؛ در 

.اي هستند نيست، بلكه هر يك از اينها دال بر مدلول جداگانه

و هماني نكتة ديگر اينكه در اين و ميـانگين انـرژي، ميـان دمـاH2Oهايي كـه ميـان آب

و امثال آنها وجود دارد، تمام اين نوع اين مندي كـشف هـا را دانـش هماني جنبشي مولكولي

مي كرده در است كه از منظرسوم شخص به قضيه سخن» بيني درون«كه در بحث حالينگرد؛

وت مي از منظر اول شخص است؛ به بيان ديگر  وان گفت كه اينجا نيز ميان منظر اول شخص

.است سوم شخص خلط شده

 نبودن حالات ذهني مند مكان)ب

گيرنـد كيفيات مادي، مورد اشارة حسي قرار مي است، صدرالمتألهين بيان فرموده چنانكههم

د  درو توان آنها كه صور ادراكي چنين نيستند، زيرا نمي حالير جهتي از جهات عالم، واقعند؛

.)239:3ج،1423، لمتألهينصدرا( را مورد اشاره قرار داد

و جهـت يكي از ويژگي واقع،در هـاي بـارز امـور مـادي، ايـن اسـت كـه داراي مكـان

و نـيم مثلاً از نيمچنانكهخود مغز نيز از اين قاعده مستثني نيست،.ندباش مي كـرة كرة راست

و  و قدامي گوييم؛ ولـي آيـا در مـورد باورهـا، آرزوهـا، سخن مي ... چپ، از قسمت خلفي

مي اميدها، محبت  و سايرحالات ذهني نيز تـوان گفـت كـه توان چنين گفت؟ مثلاً آيا مـي ها

كـرة چـپ مغـزم قـرار قسمت راست نـيم تماعِ نقيضين محال است، در باور من به اينكه اج 
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اين از آن روست كه حـالات ذهنـي امـور بـسيطي. دارد؟ بديهي است كه پاسخ منفي است

و مكان براي آنها فاقد معناست و سخن گفتن از جهت .هستند

ي اينكـه نيتس است، به اين معنا كـه بـرا واقع، بازگشت اين اشكال نيز به قانون لايب در

و بدن، رابطة اين و خـصوصيات آنهـا نيـز داراي ميان ذهن هماني برقرار باشد، بايد صفات

ميچنانكهرابطة مذكور باشند، به بياني كه گذشت؛ اما   شود حالات ذهني بـرخلاف ملاحظه

و از .هماني ميان آنها برقرار نيست رو رابطة اين اينحالات مغزي، مكاني نيستند

 نبودن حالات ذهني مندنزما)ج

بـه عبـارت ديگـر زمـان بعـد. مند بودن آنهاست هاي امور مادي، زمان يكي ديگر از ويژگي

و از آن جدا نمي  و تحـول. شود چهارم ماده است امور مادي به مرور زمان در معرض تغيير

هم قرار مي  بي سخن گفتن از مكان چنانكهگيرند؛ اما معناست، سـخن مند بودن حالات ذهني

و مفهوم است فتن از زمانگ منظور اين است كه حالات مـذكور. مند بودن آنها نيز فاقد معنا

شوند؛ مثلاً خاطرة خوشي كـه از بيـست سـال در اثر مرور زمان دستخوش تحول واقع نمي 

در ذهن داشتيم، با ديدن تـصوير آن بارگـاه)ع(پيش به هنگام اولين زيارت مرقد امام هشتم 

شود، حال اگر حـالات ذهنـي امـور مـادي، دوباره در ذهنمان زنده مي مقدس در تلويزيون 

و بـه باشند، و حال آنكه چنين نيـست و بايد با گذشت زمان دچار تغيير شوند رغـم تغييـر

تحولاتي كه ممكن است در مغز رخ داده باشد، ما هنوز خاطرة مذكور را به ياد داريم؛ البتـه 

و بدون هيچ اين سخن به اين معنا نيست كه آنچه   را كه بيست سال پيش ديده بوديم، دقيقاً

شود؛ بلكه سخن بر سر وجود كليات خاطرة مـذكور در ذهـن تغييري در ذهن ما حاضر مي

مند بودن حـالات ذهنـي گذشـت، مـشمول قـانون در مورد مكان چنانكهاين امر نيز. است

.نيتس است لايب

 تذكر دو نكته

شدها كه بدانـ»م شخصسو منظر«و»اول شخص منظر«.1 علـم« قابل انطباق بـاـ اشاره

مي. اسلامي استةفلسفدر»علم حصولي«و»حضوري بـدين،»قابـل انطبـاق« گوييم اينكه

مقـام اينجـا زيـرا؛ اول شـخص دانـست توان علم حضوري را عيناً منظر دليل است كه نمي 

و اتحاد و علم و اتحاديا( معلوم عالم و عقل واحـدي داراي كه وجود( است)لمعقو عاقل
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از علـم ايـن تفـسير« حـائري يـزدي دكتـر فقيـد به قول اسـتادو)مختلف است سه اعتبار

وةحضوري مربوط به فلسف   وجه علم حضوري بـا هيچبه هاي ديگر فلسفهدر اسلامي است

مي چرا؛)88: 1380(»است ارائه نشده زيبا اين تفسير از كه ممـ دانيم كه يكي طـرح در وارد

در معرفت مباحث از، اسلاميةفلسف شناختي نـوع علم مِجردات به ذات خويش اسـت كـه

و  وي نفـس دليل تجـردبه،انسان نيز به خويش علم حضوري دارد اگر علم حضوري است

در درحالي است؛ .چنين مباحثي مطرح نيست ذهن اصلاًةفلسف كه

ميبا تنها لذا را تسامح و منظـر همـان توان علم حـضوري در اول شـخص دانـست  آن

ايـندر علمِ انسان بـه ذات خـويش بـدانيم؛در منحصر صورتي است كه علم حضوري را

اينكـه علـم امـا؛ اول شـخص اسـت توان گفت كه علم حضوري همـان منظـر صورت مي 

سـوم شـخص بدين دليل اسـت كـه منظـر،سوم شخص نيست معادل منظر حصولي دقيقاً 

مي است كه به حالات مغزني ناظرِبيروهمان ديدگاه در،(Velmans, 2000: 35) نگـرد ما

 كـه همانگونه»من« يعني؛ ديدگاه اول شخص قابل طرح استاز كه علم حصولي نيز حالي

 استعلم حصولي، به درخت خارجي»نم«همين علمِ به ذات خويش علم حضوري دارد،

درةواسطبهو آن حصول صورت آن درخت ميع،ذهنِ خويش به ؛ گرچه در كند لم حاصل

اينجا نيز علم به خود درخت خارجي، علم حصولي؛ ولي علم به صـورت ذهنـيِ آن، علـم

.حضوري است

و نفس باشـد؛ ولـي حكـيم.2 چنين نيست كه فلسفة الهي منكر رابطة موجود ميان مغز

و كاركردهاي آن، صـرفاً معـ الهي رابطة مذكور را به اين صورت مي  داتي بـراي بيند كه مغز

.)296ق، 1422 طباطبايي،( امرِ ادراك نفس هستند، نه بيشتر

 نتيجه

ر رويكرد فيزيكاليستي كه فلسفة ذهن را احاطه كـرده.1 ويكـردي اسـت بـسيار اسـت،

تـوان تبيـين واقع، با محدود كردن جهان، تنها به يك بعد فيزيكاليستي، نميدر. محدودكننده

ه  اگر اين فلسفه بخواهد بـه همـين. مانند امور ذهني، ارائه كرد معقولي از امور غير فيزيكي

بـه. شيوه به راه خود ادامه بدهد، راه به جايي نخواهد برد؛ چرا كه اين راه به تركستان است 

رســد پايــانِ نــاموفق پوزيتيويــسم منطقــي بايــد تجربــة ارزشــمندي بــراي چنــين نظــر مــي

بـه اعتقـاد. ست رسـيده، دوبـاره طـي نكننـدبـ پردازاني باشد تا راهـي را كـه بـه بـن نظريه
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اي نه چندان دور مجبور به اتخاذ رويكـرد جديـدي در حـوزة ها نيز در آينده مافيزيكاليست

.را از وضعيت محدودكنندة فعلي نجات دهد رويكردي كه آنها فلسفة ذهن خواهند شد،

با واقع، نظرية ايندر.2  بـدن،ــ ذهـن تحويل ذهن به مغز، به جاي حل مـسئلظ هماني

و7كه هيچ يك از رويكردهـاي فيزيكاليـستي ازآنجا. پاك كردن صورت مسئله است درصدد

 بدن ارائه كنند، منطقي هم به نظـرـ)ذهن( اند تبيين موفقي از رابطة نفس دواليستي نتوانسته

و بايد در پي ديدگاه ديگري بود كه محدوديت مي و مشكلات هيچ يك از نظريـات رسد ها

و آن نيست مگر نظر بديع صدرالمتألهين؛ ايشان با اثبـات ايـن اصـل مذكور  را نداشته باشد

و روحا ���جسما« كه نفس است، نشان داد كه نفس گرچه در ابتداي امـر،» البقاءنيةالحدوث

و سير به  توانـد لبـاس سـوي كمـال مـي موجودي مادي است؛ ولي در اثر حركت جوهري

ر  و تجـرد بـه. خت تجرد بر تن كند ماديت را از تن به در كرده، اين نظر بـا جمـع ماديـت

است؛ بنابراين، فلـسفة بدن را به نحو معقولي حل نمودهـ شيوة مذكور، معضل رابطة نفس 

ذهن نيز براي رهايي از وضعيت كنوني خود، بايـد تارهـاي سـست فيزيكاليـسم را دريـده، 

.دوباره به متافيزيك روي آورد

ها نوشت پي

و بدن، به رابطة نرم.1 و سخت كاركردگرايان كامپيوتري در تشبيه رابطة ذهن و حذف افزار ابـ(گرايان افزار،

و امور ذهني بـه نفـع ...) هايي از تاريخ علم، نظير حذف فلوژيستون، كالريك، اترو ارائة مثال در حذف ذهن

مع هماني در استفاده از قياس ماده، دچار اشتباه قائلان به نظرية اين .اند الفارق شده هاي

. اين يكي از انتقادات مهم واردشده بر نظرية رفتارگرايي است.2

. منظور از رفتار، رفتاركلامي يا زباني است در اينجا.3

مي.4 و نقدي كه بر نظرية رفتارگرايي وارد است، مطرح شود كه پرداختن به انها در اينجا بحث اذهان ديگر

.خارج از حوصلة نوشتار حاضر است

كه.5 با» مشاهدة« بديهي است  اول بـه»مـشاهدة«دوم صرفاً اشتراك لفظي هستند؛ چـرا كـه» مشاهدة«اول

مي» وجدانيات«است كه در منطق از آن تحت عنوان» نگري درون«معناي به» مشاهدة«شود؛ ولي بحث دوم

و متداول كلمه است .معناي مصطلح

و نظريـة ايـن بايد توجه داشت كه چرچلند قائل به ماترياليـسم حـذف.6 همـاني را قبـول نـدارد؛ گراسـت

ش  همـاني را وارد شده بر نظرية ايند بدين معناست كه وي اشكال مطرح بنابراين، آنچه در اينجا از وي نقل
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.داند نمي

هماني پرداخته شده است؛ ولي ساير نظريات موجود در فلسفة ذهن گرچه در اين مقاله تنها به نظرية اين.7

و حذف( مـ اي مواجه نيز با اشكالات عديده) گرايي رفتارگرايي، كاركردگرايي ذكور انـد كـه در جـاي خـود

.است
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